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Abstract 

Karl Mannheim is a Hungarian-German sociologist and one of the leading figures in 

the sociology of knowledge during thirty decades of the twentieth century thirty 

centuries and at the same time with the rise of the National Socialist Party. He sees 

democracy not only as a political phenomenon but also as a prelude to the spread of 

democratic culture, as well as a consequence of a kind of social turmoil resulting 

from the displacement of classes and civic values replacing the traditional values of 

the bourgeois aristocracy. In this work, Mannheim tries to describe the process of 

transformation in sociological but abstract language. In general, it can be said that 

Mannheim, by focusing on the discussion of culture, has tried to show what factors 

hinder the realization of democracy in societies in transition and finally has offered 

solutions in this regard.   

Keywords: Democracy, Sociology of Knowledge, Bourgeois Aristocracy, Political 

Science, Democratic Culture. 

 

 

*  Associate Professor of Social Sciences, Faculty Member of Shahid Chamran University of Ahvaz, 

Ahvaz, Iran, ar.navah@scu.ac.ir 

Date received: 01-10-2021, Date of acceptance: 26-02-2022 

  





 

 

 ،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش

024-1041،044،فروردین1،شمارة22پژوهشی(،سالنامۀعلمی)مقالۀماه

در کتاب  دموکراسی فرهنگی کارل مانهایم ۀتأملی بر نظری

 شدن فرهنگ دموکراتیک

*عبدالرضانواح

 دهچكی

شناسـی معهتـ      هـای الـ ی جامعـه     و از چهـه     ـ آلمانی مجاریشناس   کارل مانهایم جامعه
 تاحـدی های قیاسی و شهودی بـا ادبیـاتی     روش ۀپایاس  که کوشید  در تصل کوتاهی و به

هـۀ  دهای سیاسی حالل از گسـتهش دموکهاسـی در آلمـا       سامانی هانتزاعی پاسخی بهای ناب
بیابـد  او دموکهاسـی را تنهـا     سوسیالیسـم  ناسـیونال گیـهی حـز      درتو مقار  با ق ـ 0391
آ  را گستهش تههنگ دموکهاتیـ  دانسـته و    ۀمقدمگیهد، ب که   ای سیاسی در نظه نمی  پدید 

هـای    جایی طبقات و ارزش هریختگی اجتماعی ناشی از جاب  هم  نوعی به را آ  آمدِ پی چنین هم
اشهاتی  بـورووازی دانسـته اسـ   مانهـایم در ایـن ا ـه        های سنتی  گزین ارزش مدنی جای

اما انتزاعی شهح و تفصیل دهـد    ،شناختی  دگهگونی را به زبانی جامعه تهایندکوشید  اس  تا 
نشـا  دهـد کـه     تا توا  گف  مانهایم با تمهکز به بحث تههنگ کوشید  اس   ک ی می طور به

هـایی را در  کار را  درنهایـ  گذارنـد و   لچه عوام ی مانع تحقق دموکهاسی در جوامع درحـا 
 اس   کهد این زمینه ارائه 

شناسـی معهتـ ، اشـهاتی  بـورووازی، ع ـم سیاسـ ،         دموکهاسـی، جامعـه   هاا   دواژهیکل
 دموکهاتی   تههنگ
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 مقدمه .1

ــا   ــ کت ــگ دموکهاتی ــایم ۀنوشــت شــد  تههن ــارل مانه ( Karl Mannheim 1893-1947) ک
شناسـی    الـ ی جامعـه   ۀچهـه  عنـوا   بهاس  که از او    ـ آلمانی  مجاریشناس معهوف  جامعه

آلمـانی   مجـاری و مـادری ک یمـی     بهند  مانهایم در بوداپس  از پدری ک یمـی    معهت  نام می
مدت رویـم کمونیسـتی در مجارسـتا ،      و پس از انحلال دول  کوتا  0303زاد  شد  در سال 

نامیـد  شـد  بـود، بـه تـهار از      « ارعـا  سـفید  » چـه  آ  دلیـل  بـه تکهانش   او و تعدادی از هم
گـهتتن حـز     قـدرت و بـا   0399شدند  وی در سال  مجبور مجارستا  و مهاجهت به آلما 

شــد و ایــن بــار از آلمــا  بــه انگ ســتا   واداشــته سوسیالیســ  هیت ــهی بــه تــهار  ناســیونال
 در لند  درگذش   0300در سال  درنهای و  کهد مهاجهت

د، چندا  به این ع   نیسـتند  نشو  هایی که در آ ار مانهایم دید  می  سازی مناهها و   تناقض
 از آ  جه  اس  کـه او قصـد داشـته    ته بیشتوجهی نداشته اس ، ب که ها  آ  که او خود به

کند، آ  را تا پایا  و حل نهـایی دنبـال کنـد  او معتقـد       تا به هه موضوعی که توجه می اس 
کنونی آ  نشـا  دهـیم       در مهح ۀکه نقاط ضعف تفکه بشهی را ما این اس   ۀوظیف» :اس 
 «هـا بایـد آزـاز کنـیم      اند و مـا کارمـا  را از همـین     های لای زخم  ها استخوا   سازی ناهماین 

 ( 430 :0931 )کوزر
گیـهی حـز      هنگام قـدرت  بهو  0399را در سال  تههنگ شد  دموکهاتی مانهایم کتا  

که مانهایم پس از مهـاجهت از   ،0311 ۀدههای   ما  نوش   آلما   سالآل سوسیالیسم ناسیونال
( Wilhelm) ایسـتای عصـه وی ه ـم    ۀجامع ـمجارستا  آ  را بهای زندگی بهگزید  بود، دیگه 

هـای متعـددی    های متنازعی بود که به ایـدئولووی   دائمی میا  گهو  ۀمواجه ۀلحننبود، ب که 
 یـ  واقعیـ  ت ـخ بـود و آ      ۀکنند  پنها های مدام   تعالی  ها و  اما این کوشش ،وابسته بودند

بس  رسید  بود  انقلا  آلما  در سـال    ای به بن  مجارستا ، جامعه چو  هم ،آلما  نیزکه  این
  کنـد اندام نظـام سیاسـی اجتمـاعی بنـای وی ه مـی وارد       بهمؤ هی  ۀلهزنتوانسته بود  0301

و تهدیـد   ،یکـار  بـی تـورم،   چـو   هـم هـای متعـددی     که بـا بحـها    ،جمهوری نوبنیاد آلما 
 یـابی  دسـ  گا  قادر به  بود، هیچ رو روبههای تندرو چپ و راس    های تندروانه جناح  چالش

ی بیش از هه عصه دیگهی در آلمـا   تکه روشن  در همین زما ، تههنگ دشنبه  باتی پایدار 
ۀ عام ـهنهمنـدا ، ادیبـا  و   »د کـه  نبایـد منکـه ایـن واقعیـ  ش ـ     همه، بااینبار نشسته بود   به

رتـ ، سـهگهم اجـهای یـ        آتشفشانی که هه زما  بیم انفجارش می ۀدهانا ، در تکه روشن
 ( 311 هما :) «رقص مهیج بودند
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مجارستا ، از وجود ی  جنبش کـارگهی   باهای کارگهی، آلما  متفاوت   جنبش ۀزمیندر 
قـادر بـه مبـارز      ،انهوی درخوری که داش نیهومند بهخوردار بود، لیکن این جنبش با تمام 

 ۀمای ـدردس  لدرنشینانی بـود کـه    چنا  همهای آلما  گهچه   با وضع موجود نبود  دانشگا 
 (Georg Simmel) ( و جـور  زیمـل  Max Weber) مـاکس وبـه   چـو   همبهوز خشم کسانی 

از  جاکـه بهخـی   تـاآ   ،هـای نوظهـوری شـد     پـذیهای دگهگـونی   تـدریج  بـه بود، لـیکن   شد 
های آلما  نداشتند، اینـ  لـاح      ا  ک یمی که در رویم قیصهی راهی به دانشگا تکه روشن
ا  چـپ  تکـه  روشنهای رسمی تدریس شد  بودند  به همین سب  بود که تعدادی از   کهسی

هـای    شد دگهگونی  جا می های امن و آرامی تشخیص داد  بودند که از آ   ها را پناهگا   دانشگا 
 دور از خشم بهرسی کهد    بهرا با سنجش و اجتماعی 
نگـها     دل چنـا   هـم نشا  از آ  دارند که او  0311دهۀ های   های مانهایم در سال  نوشته

ظهور بود، اما شـاید   درحالتابی اس  که در جامعه  و دادهای پهت  وقایع اجتماعی و روی
سـ  کـهد  بـود، از    ت خی که از سهنوش  جمهوری شـورایی مجارسـتا  ک  تجهبۀ  دلیل به

شـد    دموکهاتیـ    کتـا   کـهد    مـی پـهوا   جامعۀ آلمـا  درگیهی مستقیم در تضای سیاسی 
 در ای  مقدمــهبــا عنــوا   ،(Ernest Manheim) بعــدها بــا کمــ  ارنســ  مانهــایم تههنــگ

چـا  رسـید     بـه ، به زبـا  انگ یسـی و در انگ سـتا     0343در سال  تههنگ شناسی  جامعه
مسائل موجود کـاملا  دگهگـو  کـهد      درقبالاش را در انگ ستا    گیهی  مانهایم گهچه جه 

نقـش   بـه  مبتنـی کـه   ،هـایش   از نظهیـه  چنـا   هـم توا  دیـد کـه او     بود، با شگفتی تمام می
اسـ   او از نخبگـانی متشـکل از     کـهد  ا  بـود، باجـدی  دتـا     تکـه  روشنبخش   نجات
خـوش   بسته بود که باید جامعه را دسـ   ا  دلگهانی نام بهد  و به آن  ریزا  و آموزش  بهنامه

ای تهاگـهد    بحها  کنونی تمد  بشهی  گونه ،ند  از نظه اوکهد  های زیهبنایی می  دگهگونی
نخبگـا    ،ای  کهد  بنیادی اس  و معتقد بود که در ادوار گذشته در هه جامعه دموکهاتیز 
ال  آنـا  در امـور سیاسـی    قادر به هدای  مهدم و ج وگیهی از دخ سادگی بهآ  جامعه 

بودند، اما این انحصار تههنگی و سیاسی امهوز  از دسـ  نخبگـا  خـار  شـد  اسـ       
های اجتماعی خواستار سهمی در نظـارت    ای از گهو   امهوز  شمار تزایند   (0931 )مانهایم

نیـز در ایـن امـور در نظـه گهتتـه شـود       هـا   آ  خواهنـد مصـال    ند و میا اجتماعی سیاسی
 ( 401: 0931 ر)کوز

ماند  در دورا  گستهش دموکهاسی تهدیدی بالفعـل بـهای     های عق   تود  ،از نظه مانهایم
ه نخبگـا   گهو  نخبگا  موجود خواهند بود  وی معتقد اسـ  کـه ایـن تهدیـد تنهـا متوج ـ     
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های مهدمی خواستار کس  حقوق و دخالـ  در امـه     این گهو  که جا ازآ ب که  ،نیس  جامعه
هـا    ای کـه مـدت    جامعـه  درتند، این حهک  تهدیدی بهای کل جامعه اسـ  کـه   سیاسی هس

ی اسـ  کـه   تهاینـد ای حهک  کهد  اسـ ،    شد   دار و نهادینه  های تکهی ریشه  اساس سن به
ای کـل    سـازما  و تـود      باتی جامعه خواهد انجامید و خطه ی  شـورش بـی    به بی درنهای 

های مدیهیتی پیشین نخبگـا  از دسـ      مندی توا  که جا ازآ او  نظه بهکند    جامعه را تهدید می
ریزی خودآگاهانـه قـادر بـه      بهنامه به مبتنیشد  و   رتته اس ، تنها ی  نظام اجتماعی بازسازی

ای معقولیـ  جـوههی بـه      بحها  کنونی از طهیـق گونـه   ،او باور به  اس نجات تمد  زه  
شناسـی    توانـد جامعـه    مـی  شـد   ریـزی   بهنامـه تفکهی اس  و تنها از طهیق  قادر اللاح خود

مـا پـس از ایـن     ۀهم ـ  »یاتتـه درآورد   ای از نظارت نظـم   سیاسی و دموکهاتی  را تح  گونه
بـازار آزاد وجـود نـدارد      بـه  مبتنیدانیم که راهی بهای بازگش  به ساما  اجتماعی   جنگ می

یـ  انفجـار    ۀسـازند  درواقـع شـد     یریـز   جنگ با هموارساختن را  ی  ساما  نوین بهنامـه 
 ( 404 هما :) «خاموش اس 

هیت ه در آلمـا  داشـ ، درخصـوز گـزینش      رسید  قدرت بهای که از   مانهایم با تجهبه
 نویسد:  بار  می نخبگا  حساسی  تهاوانی از خود نشا  داد  و دراین

 ـ    بـه  مبتنـی نشـد     ریـزی   بهنامهجامعۀ تغییهشکل  جامعـۀ  ه رقابـ  گهوهـی و تـهدی ب
تـه گـزینش     های ههچـه مـنظم    اکنو  در جهیا  اس ، به شیو  همکه  ،شد   ریزی بهنامه

هـای گونـاگو      ما این اس  کـه چگونـه کـانو    مسئ ۀ زیها  ،رهبها  خواهد انجامید   
را در یـ  الگـوی تهاگیـهی    هـا   آ  قدرت خودسـهانه را تحـ  نظـارت درآوریـم و    

 درخدم  کل اجتما  درآینـد  تدریج بهشا  سازیم که باتته کنیم و وادار هماهنگ و هم
 ( 403 هما :)

 تـه  بـیش سـوی تحقـق ههچـه     بـه ، 0940پس از انقلا  اسـلامی   جامعۀ ایها که  جا ازآ 
، بهرسـی و  شـود  مـی دموکهاسی در حهک  بود  اسـ  و یـ  دموکهاسـی نوپـا محسـو       

منـدا    خوبی را بـهای علاقـه  بهدهای  تواند نکات و را   می شد  تههنگ دموکهاتی کتا   نقد
 ،همـین اسـاس   شناختی در به داشته باشد  بـه   جامعهـ  دموکهاسی و نظهیات سیاسی ۀحوزبه 
 ود ش ـحاضه تلاش به این بود  اس  تا شـهح مختصـهی از محتـوای کتـا  ارائـه       ۀمقالدر 

 ـ   کتا نقاط قوت و ضعف  ،سپس ا نمایاند  شود تا مخاطبا  بتوانند ضمن آشـنایی اجمـالی ب
 مند گهدند   مندی از آ  علاقه  مباحث ال ی کتا  به مطالعه و بهه 
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 نگاهی به کتاب و محتوای آن .2

شناسـی   هـایی در جامعـه    مقالههای کتا    یکی از مقاله ۀتهجم شد  تههنگ دموکهاتی کتا  
( اس  که پهویز اجلالی آ  را در قال  کتابی جداگانه بـه تارسـی بهگهدانـد     0343) تههنگ

 “تههنگ شد  دموکهاتی ”مقالۀ من  نظه به»نویسد:   س   متهجم در توضی  این مط   میا
درخشـانی از کـاری اسـ  کـه     نمونـۀ  شناختی و   های تح یل جامعه  یکی از زیباتهین گونه

 ( 0931)کوزر  «دهند اید انجامب  شناسا  تههنگ می  شناسا  معهت  و جامعه  جامعه
درنـزد تعـداد    سوسیالیسـم  ناسیونالخوا    مقاب ه با نظام تمامی  ۀشاندیناگفته نباید نهاد که 

هـا    آلما ، کسانی که لدای پـای تاشیسـم را از مـدت    0391 ۀدهگیهی از اندیشمندا   چشم
تئـودور   :کـهد تـوا  بـه اتـهاد  یـل اشـار         شود که از آ  جم ه می  قبل شنید  بودند، دید  می

(، تـهانس  0341) شخصـی  اقتـدارط    در کتـا    شن( و همکاراTheodor Adorno) آدورنو
 سیوسیالیسـم  ناسـیونال سـاختار و عم کـهد    بهیمـوت: ( در کتـا   Franz Neumann) نویمـا  

 هانـا آرنـ    و (،0303) دولـ   ۀاسطور( در کتا  Ernest Cassirer) (، ارنس  کاسیهر0300)
(Hannah Arendt  در کتا )( 0340) توتالیتاریانیسم

توضـی  و بهرسـی دو    دنبـال  بهبحث مورد در کتا  ،اندیشمندا  مذکور و چ هم، مانهایم
 هدف زیه بود  اس :

ــا  س ســ ه   0 ــتعدادهای    بهرســی چگــونگی منظهگ ــوب و بهخــورداری از اس ــی نب مهاتب
 ؛آدمیا  تهد منحصهبهالعاد  و  خارق
ی و مهاتبـی نبـوب و اسـتعدادهای جـاودان      بهرسی تح ی ی حذف اعتقاد به نظم س سـ ه   1

 آدمیا   تهد منحصهبه

خـاطه   بـه اند، امـا نـه     های بزرگ، مهدا  بزرگی  انسا »نویسد:   مانهایم می ،در همین رابطه
تـهی بـهای     های بهته و عظـیم   که جوهه ازلی متفاوتی دارند، ب که به این سب  که تهل  این

 ( 91 :0930)مانهایم  «اند  بشه یاتته
کـه   اول آ  دارد آ  سـه ویگگـی خـاز     نظـه متـهجم   از  شد  تههنگ دموکهاتی کتا  

بینـی در مشـاهداتش     نظـه و باریـ     دق  ،دیگه سویاز میا  قدرت تح یل و ازسویی مانهایم
 ۀشناسـان   جامعـه هـای    کـه بـاوجود تح یـل    (  دوم آ 1 :)همـا   توازنی عالی ایجاد کهد  اس 

هـا را بـهای     خود ههگز این تح یلداد ،  دس  بهمدر  و سنتی  ۀاندیشظهیف و زیبایی که از 
ای کـه   شناسـانه  اندیشـد کـه سـوگیهی جامعـه      و مـی  اس  ها کاتی ندانسته  تبیین این اندیشه

شـناختی تنهـا ابـزاری هسـتند کـه        دهد، به این معنا نیس  که مقولات جامعـه   گستهشش می
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خـواهیم    کـه مـی   ایـن  ب که بهعکس یکی از دلایل»بیا  کهد، ها  آ  توا  با  را می تجهبۀ بشهی
خـواهیم    اسـ  کـه مـی    شناختی قهار دهیم، این  ای جامعه  تح یل ریشهمورد واقعی  انسانی را

که بهای انسـا  مضـه تشـخیص داد  شـوند،      تأ یهات عوامل اجتماعی را بفهمیم تا درلورتی
 ـآگاها(  ویگگی سـوم ایـن کتـا  همانـا اعتقـاد      000-009 :)هما  «آ ارشا  را خنثی کنیم  ۀن

و     ،خواهی تههنگی در کشورهایی چو  آلما ، اسـپانیا   مانهایم به پیهوزی جهیا  دموکهاسی
 اس : کهد بندی   لورت زیه تقسیم بهاس   او کتا  مذکور را 

 ؛رشدیاتتگی کامل در مهح ۀهای سیاسی   بهخی مشکلات دموکهاسی  0
 :عمومی تههنگی ۀپدیدی   چو  همگهایی،   سالاری  مهدم  1

 ؛سه الل اساسی دموکهاسی  الف
 ؛ها  انسا  همۀ ۀشناسان  هستیالل بهابهی    
 ؛استقلال واحدهای اجتماعی   
 ؛ها گزینش آ  ۀشیونخبگا  دموکهاتی  و   د
  خویشی یا تنا  بی مسئ ۀ  ه

 

 بازخوانی کتاب .3

جدیـد دانسـته   آدمیا  در دنیای  همۀدر این کتا ، ابتدا مانهایم دموکهاسی را سهنوش  مقدر 
ــه  ــتهک ــهآ   ۀگس ــا ن ــه در   تنه ــی، ب ک ــای سیاس ــی  در تض ــهی و تههنگ ــات تک ــل حی ک
هـای سیاسـی     سالاری تضای سیاسی در اختیار گهو   مهدم اس   در مهاحل ابتدایی  رؤی  قابل

گـا  کـه مشـارک  همگـانی      آ های مهدم به این سپههند، اما   خالی اس  که مانع ورود تود 
دار انجـام وظـایف     های سیاسی ندارند، عهد   از واقعی  ای ایی که هیچ آگاهیه  شود، گهو   می

  حالل کار پیدایش وضعی  تضادآمیز اس   او معتقـد اسـ  بـهوز چنـین     ندشو  میسیاسی 
تـاریخ نهـاد ،    ۀعهلگهایی کامل پا به   سالاری  در عصه ما که مهدم»شود که   می منجهوضعیتی 

زمـا  هسـتند و    هایشا  از لحاظ تاریخی بسـیار نـاهم    اند که دیدگا   ههایی باهم در منازع  گهو 
 ـ(  او 04 :0930)مانهـایم   «آورد  وجود مـی  ههمین نکته اختلال ب تـأم ی را   قابـل  دقیـق و  ۀنکت

 ۀده ـنگهانی و هوش بـالای او از اوضـاعی اسـ  کـه اروپـای       ۀدهند  نشا کند که   مطهح می
هـا    ی  قاعد  دموکهاسی عنوا  بهباید گف   ،خلاله طور بهشد   رو روبهبا آ   0301و  0391

 ای سـازی  قهبـانی عوامـل خنثـی   هـا   آ  بهند، ب که از ـ    را دشمنا  زیهدموکهات از بین نمی
 ( 00 :)هما  اند  شوند که از درو  نظام دموکهاتی  سه بهآورد   می
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ایـن عقیـد  اسـ     که موضو  ال ی کتا  اس ، مانهایم به  ،تههنگی با  دموکهاسیدر
های مستقل در نظامـات دموکهاتیـ  اسـ       ساز احهاز هوی   اروپایی زمینه جامعۀ معالهکه 
جسـ    هـای معهتـ  و اندیشـه باز     های چنین تعام ی را باید در موضوعات حوز آمد پیکه 

توا  به نواهای مخت ف و حتی متضـاد    می ،های عهتی  مانهایم عقید  دارد که با کنارزد  سن 
که قشههایی که در حیـات تههنگـی جامعـه،     هنگامی»سپهد   گوش های دیگها   آرا و اندیشه

کننـد ، مشـارک  دارنـد، گسـتهد  شـوند،        اسـتفاد   عنـوا   بـه گه و چـه    آتهینش عنوا  بهچه 
 ( 03 :)هما « شود؟  می رو روبهشناسی و لورت تههنگ با چه تغییهاتی   ریخ 

و اسـ   میا  آورد   بهسخن « مباحثۀ الیل»س  که از مفهوم ا مسئ ههمین  بارۀمانهایم در
توا  سـؤال الـ ی او را حـول تحـول دموکهاسـی سیاسـی بـه دموکهاسـی           به همین مبنا می

هـای بنیـادی و سـاختاری      کشـف تفـاوت   درواقعال ی  ۀوظیف»سالار دانس     تههنگی مهدم
 ( 11 :)هما  «اس سالار   تههنگی اشهاتی و تههنگ دموکهاتی  یا مهدم میا 

دیگـه   بشهی دانسته و ازسوی همۀ جوامعدموکهاسی را سهنوش  حتمی  ازسوییمانهایم 
آلود  را موردنقد قهار داد  و معتقد اس  که هه انسانی محل ظهـور    های شتا   سازی  سا  ی 

پـایین  اقشـار   ۀتزایند، این قدرت درواقع(  »11 :)هما  نام انسا  اس  بهشناسانه   ال ی هستی
عنوا  ویگگی ال ی به امه مدر  تحمیـل   هاتهاد جامعه را ب ۀهمجامعه بود که بهخورد بهابه با 

 خـوا ِ   هـای تمامیـ     (  در توضی  این مط   مانهایم عقید  دارد که میا  نظام11 :)هما  «کهد
وا  قـدیمی  خ  های تمامی   نظام ،او باور بهگذشته )سنتی( و امهوزین )مدر ( تفاوت باید نهاد  

های دیکتاتوری معاله ابتـدا    اند، اما نظام  نبود  رو روبهمهدم با مشک ی  ۀعامدر کس  اطاع  
 رسـید   قـدرت  بـه بعـد از  »باشند، اما  توانا باید به بهانگیختن مهدم بهای نیل به قدرت سیاسی

تی در مجبورند تمام کوشش خود را بهای مقاب ه با آ ـار منفـی انتشـار وسـیع نیهوهـای حیـا      
بحث در دموکهاسی نـام   الل قابلاز سه  درادامه(  او 10 :)هما « گیهند کار بهسهتاسه جامعه 

اس  که بهای تحقق دموکهاسـی   داند، ب که به این عقید   اما آ  را کمالی مط و  نمی ،بهد  می
 ۀبـالقو بهابـهی    0از:  انـد  عبـارت الل  وجو کهد  این سه در جامعه جس باید این الول را 

وجـود    9جامعه، اجزای شناختن حیات تهدی  رسمی  به  1جامعه، همۀ اعضای شناختی   هستی
  (10 :)هما  های نوین انتخا  نخبگا   با روش را  هم جامعۀ دموکهاتی نخبگا  در 
کـه   اسـ   ها سخن راند   انسا  ۀهم ۀشناسان  هستیمانهایم از تئوری الل بهابهی  درادامه،

 توا  چنین توضی  داد:  ختصار میا بهآ  را  ۀخلال

شـناختی    بهتـهی هسـتی   ۀاندیش ـپیشادموکهاتی ، اقتـدار اجتمـاعی بـه     ۀجامعدر ی    0
 (   11 :)هما  جادویی نهاد پادشاهی اس  منشأاقتدار گه  خورد  اس  و این هما    لاح 
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ت زم نـوعی  رود، ب که دیگه مس ـ  سیاس ، اقتدار از میا  نمی شد  دموکهاتی  تهاینددر   1
که ماهیتـا  بالاتهنـد، نیسـ   بـه همـین       ،نخبگا  ۀلایهای پایین بشهی به   جهش کیفی از لایه

 هن اقتدارگها و پیشادموکهاتی  تحـول اندیشـه را کنـاری نهـاد  و دیـدگا  ایسـتا و        ،سب 
  هـن  کـه  آ  حـال نهـد،    ل انسانی را کنـار مـی  یشد  از تضا بندی  درجهمهاتبی الگوهای   س س ه

 ( 13: کند )هما   پذیهی انسا  تأکید می  دموکهاتی  بهعکس به انعطاف

پـذیهبود  انسـا      آشکار مع ول عوامـل محیطـی هسـتند  بـاور بـه شـکل       های   تفاوت9
ــه بیــنش   یبینــی پــداگووی ( خصــ ت  )خــوش ــدبینی پــداگووی  ب دموکهاتیــ  اســ  و ب

 ( 90 :)هما  گهدد  پیشادموکهاتی  و اشهاتی بهمی

آریسـتوکهاتی    ۀجامع ـ از جامعـۀ دموکهاتیـ   چنین باید نتیجه گهت  که  ،مجمو در  0
ای   چنـین جامعـه   ،حـال  ی به کشف روابط مجهد و ک ی میا  اشیا دارد  درعـین ته بیش ۀعلاق
 حـداقل بهسـاند   بـه کوشد تا عناله کیفی را از تجار  خود کنار بگذارد و دانش کیفی را   می

 ( 91-90 :)هما 

کـه عنـوا  اسـتقلال واحـدهای اجتمـاعی را بـه خـود دارد، از         ،بخش دیگـه  مانهایم در
بـه   یـابی  دسـ  راهـی بـهای    مباحثۀ الـیل استفاد  کهد  اس   « الیل ۀمباحث»نام  بهمفهومی 
آ  اس  که در آ  استدلالی که مبنایی در شـهود   مباحثۀ الیلال ی  ۀمشخص  اس  حقیق 

کسـانی کـه در    ۀهم ـ  در ایـن نـو  از مباحثـه،    سـ  ینو حکم جزمی و اقتدار دارد، پذیهتته 
و مشتهک مسئول نتایج مباحثه خواهنـد بـود و    ،سا  ی  ،بهابه طور به ،کنند  مباحثه شهک  می

نحــوی متمهکــز در جــایی  بــهایــن بــا نظــم پیشــادموکهاتیکی کــه در آ  مســئولی  معمــولا  
ی تکـه  روشـن بینـی و    شـن تـه رو   ، تضـاد آشـکاری دارد  او از توزیـع عادلانـه    شود می معج
هـای    آموختن روش»نامید  اس   « سالارکهد   هن  مهدم»ای دیگه نیز نام بهد  و آ  را  شیو  به

هـای رشـدیاتته     دموکهاسی ۀبهجست ۀوظیفسالارکهد   هن،   گهایانه، یعنی مهدم  اندیشید  واقع
ه ابعاد مخت فـی تبـدیل   سالارکهد   هن قادر اس  آگاهی تهدی را ب  (  مهدم41 :)هما  «اس 

 :کهداشار    یلتوا  به موارد   کند که از آ  جم ه می

 ؛آگاهی به موقعی  خود  0

 ؛آگاهی به موقعی  جامعه  1

 ؛ها پذیهش وجود رقیبا  و حقوق آ   9

 به نقاط مشتهک و متمایز از هم  یابی دس بهرسی   0
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هـا در جوامـع     خبگـا  و تـود   میـا  ن  ۀتالـ  شد   کم ۀدربارحساسی  مانهایم  به باتوجه
ی تـه  بـیش نظـه   دقـ   هرسـی و بمورد موضوعی که این حساسی  را ششدموکهاتی ، او از 

  اند، به شهح  یل نام بهد  اس  داد  قهار

 ای بـه تناسـ  اوضـا       گزینش نخبگا  در هه جامعه :گزینش نخبگا  و دموکهاسی  الف
رقابــ  د کـه میــا  دو حـد نهــایی   گیــه  مـی  خــود بـه اجتمـاعی آ  جامعــه شـکل متفــاوتی   

هـای    گیهانه مثل قشـهبندی تئـودالی یـا کاسـ  وضـعی        محدودی  و انحصار سخ  بدو 
جوامـع مـدر  انتخـا  نخبگـا  بـه       امـا در  ،(44 :)همـا   توا  تهض کهد  بنیادین زیادی می

شـد ،    دهـی  رقابـ  سـازما     1تهتیـع بوروکهاتیـ ،     0پـذیهد؛    شکل عمـد  انجـام مـی    سه
انتخـا  تهدگهایانـه و نفـی وجـه      ۀشـیو (  او بـا انتقـاد از   43)همـا ،   تشارهای طبقـاتی   9

 نویسد:  ایدئولووی  آ  می

 یبــه نــوع ســادگی بــهرا دارد کــه  یــ قاب  یــنا پهســتانه  قههمــا  تهدگهایــی نــو  ایــن
مسـتقل و   یجـوهه  چـو   هـم انسا   یی،تهدگها یزی     در متاتیابد ارتقا باوری  ی معنو

 بـهای  جـایی  هیچ خودساخته انسا  ۀت سف در  شود  می تصویه دیگها  با ارتباط به نیاز  یب
 (   41 :)هما  ندارد وجود دیگه انسا  بهای انسا  معنای

 ،( آورد 0393) اوتوپیـا  و ایـدئولووی که در کتا  معهوف خود با عنوا   چنا  هم ،مانهایم
رونـد تحـولات سـهیع     ازبه این عقید  اس  که اهمی  نخبگا  در کس  آگاهی زودهنگام 

آورد  او   هـای جدیـد را تـهاهم مـی      حـل   بـه را   یـابی  دسـ  اجتماعی نهفته اس  که امکـا   
های میانی و درپایا  بـه    های جدیدش را ابتدا به گهو   اگه پیشاهنگ بتواند دیدگا »نویسد:   می

هـا    نخبگـا  و تـود    تال ۀ میـا  کاهش  تهایندشد  تههنگ به  دموکهاتی  تقل کند،ها من  تود 
 ( 40 :0931 )مانهایم« گستهش بهابهی مبتذل تهایند نه ،شود  تبدیل می

در این گزار  تهض مانهـایم آ  اسـ  کـه    : های دیگه  ساختار گهو  در رابطه با گهو    
ی و دیگـه  تکـه  روشن ۀنخبهای   گهو  یا تال ۀ متههنگ چیزی جز کاهش  شد  دموکهاتی 

جامعـه، بایـد پیونـد میـا  دو گـهو       شـد    سالاری های جامعه نیس   با پیشهت  مهدم  بخش
 گیهد  خود بهته  کل هویتی ارگانی  ۀجامعو  تکه روشن

  ارزیابی از خود نخبگا  اشهاتی و دموکهاتی    

تـهین بحـث و    طـولانی عمـد  و   مانهـایم  :تههنگ شد  دموکهاتی و  تال ۀ اجتماعی  د
تهین بخش کتا  خود را به این مبحث اختصـاز داد  اسـ   او در ایـن      انضمامی درضمن
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دانـد، بحـث خـود را      زاد مـی  بیگـانگی هـم   ۀپدیدکه آ  را با  ،گزینی  موضو  تال ه بابخش 
 بـاور  بـه ند  های متفاوتی هست  گزینی و بیگانگی پدید   ، گهچه معتقد اس  که تال هکهد  آزاز

آزـازین   از دیگـها  دانسـ   شـکل   شد   در دورتوا  به بهتهین شکل   گزینی را می  تال ه ،او
منجـه  تضـایی   ۀتالـ  گونه کارهایی اس  که بـه   آ همانا اجتنا  از  تال ۀ اجتماعیتکوین 

تالـ ۀ  و  اسـ   خود را از دس  وانهـاد   ۀاولیمهور این اجتنا  ضهورت  به، لیکن ندشو   می
سالاری را اساسـا    یا مهدم شد  دموکهاتی   مانهایم شود می ات مبدل  به قائمبه امهی  تماعیاج

(  بـهای  30 :0930 دانـد )مانهـایم    زدایـی نمـی    های عمودی یا تال ه  چیزی جز کاهش تال ه
بهداشتن چنین گامی استفاد  از زبا  روزمـه  در ادبیـات و آدا  مـذهبی گـام مهمـی بـهای       

عـالی و   ۀمحدودمباحث تنی و لنعتی به  یطور ارتقا همینتههنگ اس  و  د ش دموکهاتی 
چیزی جز گهیختن از توهم نباید پنداشته شـود  او در   شد  دموکهاتی  ،مقدس ع م  بنابهاین

شناسـی معهتـ  هـم نگـاهی اتکنـد        بخش جامعه  همین رابطه به نقش خهدستیزانه و آگاهی
نگـهد،    نمـی  ایـدئال  شـکل  بـه ای تههنگی از دور و  نمونهشناسی معهت  به آ ار   اس   جامعه

تهین روابط میا  نیهوهـای    یئتهین و جز کوشد تا از کوچ  ب که دیدگاهی تح ی ی دارد و می
در  ،او بـاور  بـه (  04 :)همـا   گذارند، آگـا  شـود    های تههنگی ا ه میتهایندشماری که به   بی

وجوداتی منفعل بودند، لـیکن درعـوض اختیـاری    های مهدم م روزگارا  پیشادموکهاتی  تود 
شـد    تـه   تـدریجی بـا پیدیـد     شـد   دموکهاتیـ  هم در تعیین سهنوش  خود نداشـتند، امـا   

 جـای  بـه  ،گـهی را   گیـهی و تح یـل    کـه تصـمیم   اس  را  هم های اجتماعی و اقتصادیتهایند
 ( 03 :)هما  نشاند می به خود سن  ،خود عم کهدِ

گها بذل توجه کهد  اسـ    هـن     ه تضاد میا  تفکه تکوینی و تفکه نظاممانهایم ب درادامه،
هـای اقتـدارگها از بهرسـی      تههنـگ  کـه  آ  حالتح ی ی معاله به رویکهد تکوینی تأکید دارد، 

ند کـه  ا هایی از حقایق همیشگی  گونه سیستم آ  دنبال بهو  اند ها تال ه گهتته  سیه تکوین پدید 
اسـ    درسـ   ،او نظه بهندارند  ها  آ  ردتحولات اجتماعی هیچ تأ یهی  ها و  ظاهها  دگهگونی

هـا    پدیـد   منشـأ  مسـئ ۀ )تاریخی( تضاد آشکاری دارد، اما از  که تفکه سنتی با روش تکوینی
دیگـه   کـه  ای  گونـه  بـه دهـد،    ای اسـاطیهی قـهار مـی     زاتل نبود ، ب که آ  را در تالـ ه  تنها نه

گهایانه قهار گیـهد، زیـها در حجـا  اسـاطیه مقـدس پنهـا  شـد           عتح یل واقمورد تواند  نمی
شود کـه   می تاریخ ارائهت سفۀ جدید از نۀ کارا  محاتظهمعمولا  ی  روای   ،بعد ۀدوراس   در 
 چـو   هـم خهدستیز و تهاعقلانـی حالـل شـد  اسـ   تـاریخ       ۀاسطور ۀخهدگهایاناز تفسیه 

ایـن تفسـیهها درخـدم      ۀهم ـکند  البته     میعقلانی معنادار ج و ۀنقشاجهای تدریجی ی  
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 جامعـۀ دموکهاتیـ   امـا در یـ     ،(01 :گیهند )هما   موجود قهار می ۀاقتدارگهایانتوجیه نظم 
 ۀاس ، زیـها دربهگیهنـد   قدرت مسئ ۀگیهد، همانا   موضو  بحث و توجه مهدم قهار می چه آ 

 ،شـد   گفتـه نکـات   به باتوجه  اس  های دموکهاتی   سازوکارهای دقیق تولید قدرت به روش
هـای واقعـا      اشـخاز و گـهو    که ،گزینی پیشادموکهاتی   تا میا  تال ه اس  مانهایم کوشید 

کـه   ،گزینی دموکهاتی   و تال ه ،دهد  رسی قهار می دس   موجود را در جایگا  متعالی زیهقابل
مانهایم نگاهی هـم   شود   باعث تشخص و تمایز میا  موجودات اس ، تفاوت آشکاری قائل 

ای بـهای    و رشد تصوف انداخته و این تغییـهات را مقدمـه   ،تغییهات ک یسایی ،به قهو  وسطا
در آزـاز قـهو  وسـطا بـه      ،او بـاور  بهدموکهاسی دانسته اس    تهایندتکوین و رشد تاریخی 

امیـد   انج  شد ، که به اقتدار کشیش و نهـاد ک یسـا مـی     می تأکید زیادی مهاسم عشای ربانی
گـویی دوطهتـه اسـ ،    و که نیازمند گفـ   ،اما در اواخه همین دورا  وعظ و خطابه، اس 
بخشـید  بـه    شـکل اشهاف هم از اهمی  زیادی بـهای   ،او نظه بهیابد    توجهی می قابل رشد

واسـطه    مشـاوری بـی   چـو   هـم تکوین تاریخی دموکهاسی بهخوردارند، زیـها کشـیش را   
تح ـی ش بـه    ۀادام در(  مانهایم 10: )هما  تماس مستقیم قهار داردداند که با مؤمنا  در   می

اندیشـید  بـه    ،طبیعـی مـاورای  خدا هم پهداخته و معتقد اس  که در تـاریخ تفکـه   پدیدۀ 
هـای    گزینـی اسـ  کـه بـا ویگگـی       گـه نهایـ  تالـ ه    خدای شخصی و خدای پدر بیـا  

امـا  ، ی داردته بیشخوانی  رسالار همهای اجتماعات پد  مهاتبی تههنگ  گزین و س س ه  تال ه
مـاورایی  جنبـۀ  خداس   الل الهی  جایی   جهانی و همه  تأکید عصه جدید به حضور درو 

های   که در آ  حداقل ویگگی ،دئیسممهح ۀ دهد و با گذار از   از دس  می تدریج بهخود را 
رسـد    وجـود مـی  خدایی و وحدت   شود، به همه  شخصی و ماورایی به خدا نسب  داد  می

 ( 39: )هما 

 جامعـۀ معالـه  مانهـایم در   باور به :های اشهاتی و دموکهاتی  گهو های تههنگی  آرما   ه
کـه یکـی    هسـتیم  زهبی شاهد بهوز تضاد و رقاب  شگهتی میـا  دو گونـه آرمـا  تههنگـی    

کمابیش اشهاتی باقی مانـد  و دیگـهی دموکهاتیـ  اسـ   در آرمـا  نـو  اول بـا موضـو          
گهایی مواجه خواهیم بود و در نو  دوم به موضو  دموکهاسی بهخواهیم خورد  آرمـا      انسا

دانسـ  کـه بـه     ،شد   یعنی بورووازی تهبی  ،توا  آرما  ی  گهو   گهایانه را می  تهبیتی انسا 
کلاسـی    دورۀهای   دارد  این آرما  مق د ارزش الهار های مهدم  تمایز و دیگهبودگی با تود 

تـوا     گزینـی را مـی    گـها الـل اشـهاتی تالـ ه      آرما  انسا  ۀجنبدر هه دو  ،همه ااینباس ، 
قب ـی اضـاته    ۀشـد   شـناخته گزینـی    جا به تال ه گها در این  چه انسا  خوبی ملاحظه کهد  آ  به
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خواهد یـ  شخصـی  بـا      می ههچیزگها قبل از   زیها انسا  ،گزینی تهدی اس   کند، تال ه  می
گـها    آرمـا  انسـا   شد   در حذف چه آ  ،مانهایم نظه به(  33 :)هما  ود باشدحقوق خاز خ

در تههنگ معاله مؤ ه اس ، نارسایی اهداف زایی آ  نیس ، ب کـه نـاتوانی ایـن آرمـا  در     
گهایانـه    های مهدم اس   اشکالاتی را که مانهـایم بـه آرمـا  انسـا       زنابخشید  به حیات تود 

کنـد،    مـی  ود جهـا  اشـتبا   گهو  نخبه خاستگا  خود را بـا خ ـ   0از:  ندا عبارتداند،   وارد می
زف ـ  از    0اشـیا،   خالص باشناسانۀ   زیبایی ۀرابط  9تقدا  تمام واقعیات م موس زندگی،   1

پویا و خـلاف   ههچیزدشمنی با   4گهایی در خلاقی  ادبی و هنهی،   عنصه شخصی و روای 
خلالـه   شـکل  بهتوا  گف    گهایی دموکهاتی  می آرما  بارۀدر چه آ (  33-31 :)هما  انتظار

ای   تخصصـی حهتـه   ایدئالگهایانه، آرما  دموکهاتی  به   بهخلاف آرما  انسا   0چنین اس : 
تخصصی نبود  منال  سیاسـی   ۀحهتدر جها  پیشادموکهاتی ، سیاس  ی    1 ؛تأکید دارد

  نبـود، ب کـه خـود را بـا آ  مشـغول      کهدنـد کـه سیاسـ  کارشـا      را آماتورهایی اشغال می
تـه از موقعیـ      ته و کامل  از نظه ماهی ، تهبی  تهد متخصص به او درکی عمیق  9 ؛کهدند  می

 ( 010-011 :)هما  کند  خودش اعطا می

ایم بـه آ  پهداختـه و عنـوانش    آخـهین موضـوعی کـه مانه ـ    :خویشی یا زنا  بی مسئ ۀ  و
بهسـد و بـا    نظـه  بـه انـداز    ای ز ـط   تههنگ تا انداز  د ش دموکهاتی اس  در بحث از  ممکن

 ،ارچو ه ـخویشـی اسـ   در ایـن چ     مضامین عهتانی شهقی یکی انگاشته شود، موضو  بی
گـا  او از   بـی  و گـا  گهتتن  تال ههای ی  انسا  واقعی همانا   مانهایم عقید  دارد که از ویگگی

خویشـی    دیـالکتیکی بـی   تهایندنامد    ی میخویش  وضعی  خود و دنیاس   او این آرما  را بی
 معنـای  بـه  ،شناسـی   مـن و موضـو    ۀرابط ـ  0را مانهایم با سه عنـوا  بهرسـی کـهد  اسـ :     

نیسـ       در مـاورا  چیـز  هـیچ »موضوعات انسانی یا زیهانسانی   ۀهمای از   زدایی ریشه تال ه
سـ  کـه بـا بـهوز تـام      جا (  این013 :)هما  «جها  موجود نمادی بهای جهانی ابدی نیس 

میـا    تال ۀ اجتمـاعی بهداشتن  ازمیا  معنای به ،من و تو ۀرابط  1 ؛شویم  گهایی مواجه می واقع
این تهتیـ  کـه بـا     به»انجامد    روح می  نواختی بی سازی که به ی   سا  ی پایین و بالا  نوعی 

ودی نمود پیـدا کنـد   وج ۀتال سازی توالل لهتا  اجتماعی این امکا  پیش آید که   سا  ی 
گا  که من دیگه مجبور نباشم که با دیگها  درنقش ی  تهودس  یا تهادس  اجتمـاعی   آ و 

بـه ایـن معنـا کـه نظـم اجتمـاعی        ،من و خودم ۀرابط  9 ؛(000 :)هما  «بهخورد داشته باشم
ی تهین شهایط را بـها   عمودی، مناس  تال ۀ اجتماعیرساند   حداقل بهدموکهاتی  با گهایش 

 ( 004 :آورد )هما   شد  تهاهم می درونیرشد شخصی  
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عام ی بود که مانهـایم   0391 ۀدهساما  آلما   هباید گف  که اوضا  سیاسی و ناب ،درپایا 
تههنـگ کشـاند     شـد   دموکهاتیـ   ۀنظهی ـشناسی معهت  و   را به طهح مباحثی چو  جامعه

 ـ  نگـاهی بــه موضـوعات مطـهح جامعـه    ه ک ـ  چنـا   ا  بینـدازیم، متوجــه  آلم ـ ام شناســی آ  ای
ههکدام از منظـهی متفـاوت بـه     ،شد کسانی که نگها  اوضا  اجتماعی جامعه بودند خواهیم

( Emile Durkheim) هـا مـاکس وبـه و امیـل دورکهـایم      نگهیسـتند  پـیش از ایـن     موضو  می
 ، لـیکن کسـانی چـو    موضو  دین را بهای بهرسی اوضا  بحهانی جامعه انتخا  کهد  بودند

کـه جـای دیـن را     پهداختند ی سیاسییها  ( و مانهایم به ایدئولوویMax Scheler) ش ه ماکس
ــد     در کشــاکش ــه کــهد  بودن ــانیهــای   اندیشــه همــۀهــای ت ســفی پ کــه در  مانهــایم تازم

یابد و به همین سـب     شناسی معهت  معنا می  تح  نگا  خاز او به جامعه ،زیس  می آلما 
اجتمـاعی   ع ـوم حوزۀ های نظهی در   تهین درگیهی و به یکی از بزرگشناسی معهت  ا  جامعه

 را  سیاسـی  یها آ  باشد کـه مانهـایم تفکـه     در آلما  انجامید  ممکن اس  ع   این درگیهی
ش نیهویـی بـود کـه از قـه  نـوزدهم      نظه بهکه  های خود قهار داد  بار دیگه در کانو  بهرسی

ش  در جمهوری وایمار سـب     موضوعی که بی ؛آید  یم حسا  بهها   بینی  عامل محهک جها 
 ـ  اندیشـه تکـهی و   ۀکارنام ـامـا   ،(030 :0931)کنـوبلاو    نظههای اساسی شـد   اختلاف  ۀوران

 نقد هم باقی نماند   مانهایم بی

شـناختی او    اسـ  کـه مانهـایم و ت قـی جامعـه      لازماین نکتـه    که ،این بحث ۀخاتمدر 
تـوا  بـه تح یـل      یگانـه مـی   عنا دانسته شود که تقط از همین منظـه  وجه نباید به این م هیچ به

 خـواهیم واقعیـ  انسـانی را     مـی که  این دس  زد، ب که بهعکس، یکی از دلایل تجهبۀ بشهی
شناختی قـهار دهـیم، آ  اسـ  کـه قصـد تهـم تـأ یهات عوامـل           ای جامعه  تح یل ریشهمورد

ــا چنــا  ــهای اجتماعــات اجتمــاعی را داریــم ت انســا  مضــه تشــخیص داد  شــوند،  چــه ب
بـا دورا  زنـدگی   کنـیم    نهاد  دورانی کـه در آ  زنـدگی مـی    کناری بههایشا  را بتوا  آمد پی

بشـهی   همۀ جوامـع تههنگ در  شد  دموکهاتی  تهاینددارد  امهوز     آشکاریشباه مانهایم
هـای    ه تشخصها ب  تا انسا  اس  توسعه آشکار اس  و باعث شد  درحالو خصولا  جوامع 

از  کـه  ای  گونـه  بـه دس  به عمل زننـد،  ها  آ  اجتماعی و مستقل تهدی دس  یابند و بهاساس
عمـل و   ۀعهلکس یا قشهی به دیگهی بهتهی نداشته باشد، مگه در  هیچ اندازی نظهی  چشم

به جنگ دموکهاسـی   یع نو  اند ننشسته کار بیاما جهیانات ارتجاعی سیاسی نیز  ،از نگا  مهدم
روند  در چنین شهایطی ممکـن اسـ  تمـام دسـتاوردهای دنیـای مـدر  و از آ  جم ـه          می
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امـا مانهـایم اعتقـاد دارد کـه      ،دشوبهداش  و تفسیههای ز ط   دموکهاسی تههنگی دچار سوء
 همـۀ جوامـع  در  ،تههنـگ  شد  دموکهاتی یعنی  ،ها همه از تأ یهات هما  گهایش ال ی این

بسیاری دارد، امـا جهـ  الـ ی همـا  اسـ  کـه        ۀناخواست و ستهخوااس  و این پویه نتایج 
 ( 03 :0930 کند )مانهایم  می بینی مانهایم پیش

ــوس  ــهت کورتی ــ  روب ــه آرای ( Ernst Robert Curtius) ارنس ــایم را گون ای   مانه
 را جامعـۀ آلمـا   زدگی   پایگی روحی و بحها   ای جز بی  شناسی مفهط نامید که نتیجه  جامعه

ای )ماندارنیســم(   مانهــایم را او  کارمنــدزدگی ی( آراRinger) نداشــ   رینگــه را  هــم بــه
 داش   نوربهت الیـاس  تمایل ا  دور از جامعهتکه روشندانس  که به واگذاری حکوم  به 

(Norbert Eliasآ  را گونه )      ای شکل بورووازی مارکسیسـتی دانسـ   مـاکس هورکهـایمه 
(Max Horkheimerآ  را دارای ) شـناختی دانسـ   لنـگ     های جامعه  ضعف (Lengg  ایـن )

های اجتماعی ساختاری چو  اشـهاف شـههوند     کهد که از مقوله  انتقاد را به مانهایم وارد می
آدورنو به مانهایم ریشه در تبـدیل مفـاهیم دیالکتیـ  بـه      رود  نقد  کار تهاته نمی  و محاتظه

شـد    از دیـد  پویـایی تحـول اجتمـاعی مـی      کـه نـاتوا   داشـ   شد   بندی  طبقههای   مقوله
 ( 034: 0931 )کنوبلاو 

 

 نقد محتوایی اثر .4

نقاطقوت1.0

ابهـام و   و خواننـد  دچـار  دارد روشـن و مشخصـی   طهح  شد  تههنگ دموکهاتی کتا    0
   ؛شود میسهدرگمی در مطالعه و درک موضوعات متعدد ن

و بـدین جهـ  ایـن     اسـ   ا مدنظه داشتهعامی ر ۀخوانندنویسند  در این کتا  کمابیش   1
هـای مفهـومی و جمـلات      زبـا  دچـار پیدیـدگی    آلمـانی هـای    سایه کتا  چو  همکتا  

 ؛(0930)کورنه  طولانی با ضمایه متعدد نیس 

و به همـین جهـ     اس  داد  نشد ارجاعات چندانی استفاد  در ا ه مورد در کتا  به آ ار  9
 ؛وار دنبال کند  ضوعات کتا  را س س هتواند مو  راحتی می بهخوانند  

  کنـد   بـهد  ا ـه تشـویق مـی     پایـا   بـه لفحه( خوانند  را در خواند  و  001) حجم کتا   0
 ؛شوند  هایی اس  که تا به آخه خواند  می  از آ  جم ه کتا  ،بنابهاین

  اس نواز و مناس    های ظاههی کتا  چشم  چا  کتا  و ویگگی  4
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نقاطضعف2.0

ت سـفه و عهتـا     ۀحـوز بـه   تـه  بیشکه یم شاهد را های آخه استفاد  از مفاهیمی  در تصل  0
خویشی یا تنا  شـاید    بی مسئ ۀ چو  هممفاهیمی  ؛آیند  شناسی نمی  جامعه کار بهو  اند مهبوط

بهد، خوانند  از ک نجـاررتتن بـا     ته بهه  می  شناختی  ته و جامعه  اگه نویسند  از واوگا  عینی
 کهد   ن مفاهیم چندپه و رهایی پیدا میای

اسـ  و   داشته که در این کـار کوتـاهی شـد     نیاز بعضی جاهای کتا  به توضی  متهجم  1
 ۀخواننـد ایـن توضـیحات    ،رتته در کتـا  کار بهبود  روش   بود  و قیاسی  انتزاعی به باتوجه

 رساند   شناسی را در تهم ا ه یاری می  ناآشنا به مضامین جامعه

بـه  سـه    آ  نیس  و یـ   از پیشهای   تصل آخه کتا  در سیاق نگارش چندا  شبیه تصل  9
ملالـ  و خسـتگی    ۀمایشود و بهای خوانند    می وارد هفهای انتزاعی و مفهومی لِ  حوز 

 خواهد بود 
 

 نقد صوری اثر .5

نقاطقوت1.4

 ؛تهجمه روا  و خواناس   0

 ؛ندا تهم قابل رتتهکار بهمفاهیم   1

 نوازند   های نوشتاری چشم  بندی و ویگگی  لفحه  9
 

نقاطضعف2.4

 ته بود  ، مط و کهد می گا  را در پاورقی  کهاگه متهجم محتهم معادل انگ یسی بهخی واو  0

اسـتفاد  از  دربـارۀ  گفتاری که به کتا  نوشته، توضـیحی   بود که متهجم در پیش  لازم   1
تفکیـ    بـه و متـهجم اسـ ،    ،یسـند ، ناشـه انگ یسـی   که مهتبط با خود نو ،ها  پاورقی

 کهد  می ارائه

تنـا نیازمنـد    چـو   هـم باروک یا مفاهیم انتزاعی  چو  هماستفاد  از بعضی مفاهیم تاریخی   9
شناسـی بـا کـاربهد خالشـا  در       ناآشنا به موضوعات جامعه ۀخوانندتوضی  متهجم بهای 

  اس این ا ه 
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کنـونی   جامعـۀ ایـها   پهدازد که بهای مهدم   ه به شهح وقایعی میاگه کتابی با این اهمی  ک  0
لهف، توضیحات تاریخی تکمی ـی نیـز از    ۀتهجم جای بهچندا  ناآشنا نیس ، بهته اس  

 از  دهـی آ  بـیش    و بهـه   بدیاخوانندگا  ا ه اتزایش  ۀگسته  آورد  شود تا اجان  متهجم
  شودپیش 

 

 گیری نتیجه. 6

از آ  دسته اندیشمندانی اسـ  کـه توجـه خـود را      ،مجاری شدۀ  شناختهه متفک یم،مانها کارل
مدرنیسـم   ۀهنگام ـتههنگ و دموکهاسی در آزاز قـه  بیسـتم و در    ۀرابطبه تح یل و بهرسی 

تبیین این بـاور اسـ  کـه     شد  تههنگ دموکهاتی اس   هدف وی در کتا   کهد معطوف 
سـالاری   بشهی اس  و مهاد از مـهدم  امعهمۀ جوگهایش به دموکهاسی سهنوش  گهیزناپذیه 

های زندگی تههنگـی    حوز  همۀنیز نه شکل سیاسی آ ، ب که گستهش و تأ یه دموکهاسی در 
و تکهی جوامع بشهی اس   مانهایم در این کتا  درپی یاتتن پاسـخ ایـن سـؤال اسـ  کـه      

  مـهاد الـ ی   ندشو  می گذار درحالهای سیاسی در جوامع   کدام عوامل مانع تحقق دموکهاسی
بحثـی پیهامـو  ابعـاد اومانیسـتی و سـنتی اجتماعـات بشـهی اسـ            ۀارائالبته  بار  او دراین

اس  که تههنـگ جامعـه    ذکور بدین ع   واجد اهمی  و توجهموضو  و محتوای کتا  م
دانـد کـه     و آزادی مـی  ،بهابـهی، بـهادری   چـو   همرا شامل اطلا  و آگاهی از الول انسانی 

آحـاد جامعـه بایـد تعالیـ  و دخالـ  جـدی داشـته باشـند  انتخـا            ،تحقـق آ  منظـور   به
مانهـایم   ۀعقیـد  بـه گیـهد    می و قانونی لورت شد  ریزی  بهنامهی تهایندبهگزیدگا  جامعه در 

کـهد  توالـل طبقـاتی و حـذف     ته رنـگ  کـم  جهـ  ای بایـد در   بهای ساختن چنین جامعـه 
دموکهاسـی نوپـای ایـها  پـس از انقـلا        به باتوجه گهایانه گام بهداش    های  ات  باورمندی
هـای موجـود در امـه      تواند به تهـم پیدیـدگی    شد  در این کتا  می  های ارائهکار را اسلامی، 

نمـای   های اجتماعی و سیاسی یاری رسـاند و را    ریزی  منظور بهنامه بهدموکهاسی و تحقق آ  
 مؤ هی در این حوز  باشد 
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